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جیم ِ مِنه الشَّیطانِ الرَّ  أعوذُ بِاللَه
 بسمِ اللهِ الرّحمنِ الرّحیم
 ألحمدُ لّلَ ربِّ العالهمین 

و الصّلاةُ و السّلامُ علیٰ سیدِِّنا و نبیِّنا و حبیبِ 

 قلوبِنا
 القاسمِ المصطفیٰ محمّدو طبیبِ نفوسِنا أبیِ

 و علیٰ آلِه الطّیبّینه الطّاهرین
 هم أجمعینو اللعّنةُ علیٰ أعدائِ 
  
  
 قاله اللهُ تعالیٰ فی کتابهِ:

ا ۡ  بَشَر ۡ  ئِكَةِ إِنِّي خٰلِقُۡ  مَلَـٰۡ  قَالَ رَبُّكَ لِل ۡ  ﴿إِذ
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي ۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  * فَإِذَا سَوَّي ۡ  مِّن طِين
 ۡ  ئِكَةُ كُلُّهُمۡ  مَلَـٰۡ  سٰجِدِينَ * فَسَجَدَ ٱل ۥفَقَعُواْ لَهُ 

بَرَ وَكَانَ مِنَ ۡ  تَكۡ  لِيسَ ٱسۡ  بإِ ۡ  مَعُونَ * إِلَّاۡ  أَج
لِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن ۡ  إِبۡ  كٰفِرِينَ * قَالَ يَـٰۡ  ٱل

تَ ۡ  بَرۡ  تَكۡ  تُ بِيَدَيَّ أَسۡ  جُدَ لِمَا خَلَقۡ  تَس
 1عَالِينَ﴾ۡ  كُنتَ مِنَ ٱل ۡ  أَم

                              
 . ترجمه:75 ـ 71( آیات 38سورۀ ص ) 1
من بشرى از گل ”ياد آور آن زمان را كه پروردگارت به ملائكه گفت: به»

اندازه درآوردم و به خواهم آفريد. متوجه باشيد كه وقتی من او را مقدَّر کردم
پس ملائكه “ و از روح خود در او بدميدم، همگى برايش به سجده بيفتيد.

همه سجده كردند. مگر ابليس كه تكبّر كرد؛ چون از پيش كافر بود. خداى 
اى ابليس چه بازت داشت از اينكه براى كسى سجده كنى كه ”تعالى فرمود: 



_________________________________________________________________ 

3 

بیت السلام و اهل نثار روح مطهّر سیدالشهدا علیه
 و اصحاب آن حضرت صلواتی هدیه بفرمایید!

 أللههمّ صلِّ علیٰ محمدٍ وآلِ محمدٍ 

 تحقق عالم خلقت براساس مراتب و درجات
عرض شد برحسب قانون مقرر نظام احسن 
خلقت، سلسلۀ نزول فیض پروردگار برحسب 

کند. سنخیّت بین درجات و مراتبی تحقق پیدا می
علت و معلول در این جهت باید لحاظ شود. شدت 

ف کل عوالم و ضعف عوالم ربوبی و قوّت و ضع
کند که برای وجودِ نورِ وجود، امکان، اقتضاء می

مراتبی طی شود و هر کدام یک از این عوالم، علت 
برای اقامۀ معلول خود واقع شود. و بنا بر رأی آقایان، 

]طفره[ یعنی بدون در نظر گرفتن  وطفره محال است.
واسطه یک علت قوی، در معلول ضعیف تأثیر 

رفتن معلول  بین و[ موجب ازبگذارد. این محال ]
است و معلول ]برای ارتباط[ با علت اقوایِ خود در 
مرحلۀ مافوق، به واسطه و علت قوی در مرحلۀ 
مافوقِ خودش نیاز دارد. و شرح این قضیه دیروز 

                              
يا تكبر كردى يا واقعاً بلند مرتبه من خود او را به ]دو[ دست خود آفريدم؟ آ

 )محقق(« “بودى؟
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مثال ملَک مقرّبِ باببیان شد که چطور اگر من
پروردگار بخواهد علم و فیضی را نسبت به ما اجرا 

اً نیاز به قوای مادون خود دارد تا اینکه از کند، حتم
آن شدتِ وجودی کاسته شود و ]آن علم و فیض[ 
درخور استعداد و تحملِ نفوس ما واقع شود. این 

 قضیه دیروز بیان شد.

شرط اثرگذاریِ ملائکۀ مدبّر عالم در 
 موجودات

فاقدُ الشیءِ »فرماید: ای است که میقاعده

یزی که فاقد چیزی است و هرچ 1؛لایکونُ مُعطیاً له
تواند آن چیز را از خود تراوش چیزی را ندارد، نمی

توانم پول من که در جیبم پول نیست، نمی« کند.
توانم مطلبی ؛ من که علم و سواد ندارم، نمیبدهم

بیاموزم ]یاد بدهم[؛ امکان ندارد. من که سخا و 
بخشش و جود ندارم، بخشش و جود از من متمشّی 

                              
طور کلی در علم کلام و فلسفۀ الهی به اثبات رسیده است که طفره محال به 1

عقلی و باطل است؛ مثل اینکه شخص از دنیا به عالم قیامت برود بدون اینکه 
 وارد عالم برزخ شود و آن را طی کند. 

 گوید: الله مطهری میمرحوم آیت
آنکه و آن این است که متحرک بی“ طفره در حرکت محال است.”اند: گذشتگان فلاسفه گفته»

ای از قطعات حرکت را بپیماید، قطعۀ سابق وی را به قطعۀ لاحق بپیوندد؛ مثلاً حرکتی قطعه
آنکه هشت قطعۀ وسطی باشد، قطعۀ اول را به قطعۀ دهم پیوند دهد بیکه مرکّب از ده قطعه می

 ( )محقق(841، ص 6)مجموعه آثار شهید مطهری، ج « وده باشد.را پیم
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؛ من که قوای عاقله و دَرّاکه ندارم، یک شودنمی
توانم حل کنم. و روی همین لحاظ، مسئله را نمی

کند، بینید از شیئی تراوش پیدا میهرچیزی که می
قاعدتاً باید از همان چیز در آن شیء وجود داشته 

 باشد.
بنابراین ]مطلب و[ طبق آیات قرآن و روایاتی که 

اند، بّر عالم خلقای که مدیر و مدعرض شد، ملائکه
توانند در موجودات تأثیر بگذارند به شرطی که می

خود آن ملائکه حامل آن شیء متأثِّر باشند؛ حامل آن 
شیئی باشند که بتواند در آن قوالب تأثیر بگذارد. آن 

باید خودشان واجد باشند و آن را داشته  ملائکه
 باشند.

ه تواند حامل علم بمَلَکی که علم ندارد، نمی
موجودات باشد؛ باید ملک دیگری بیاید. ملکی که 
پروردگار متعال او را برای رحمت خلق فرموده 

تواند ملک غضب باشد؛ جنبۀ غضب و است، نمی
قهاریت در آن ملائکه اصلاً معنا ندارد و قهر و غضب 

شود؛ خدا باید ملک قهّاره بیاورد. از آنها متمشّی نمی
ران نیستند؛ ملائکۀ ملائکۀ قهر و غضب، ملائکۀ با
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طور باران و رحمت ملائکۀ دیگری هستند. همین
خداوند متعال برای تمام اموری که در این عالم اتفاق 

افتد، ملائکۀ خاصّ خود را تعیین فرموده است، می
که آنها ]به انجام این امور[ موظف هستند و حامل 

کنند و ]آن را[ هستند آنچه را در ذات خود تحمل می
کنند و به مادون افاضه ام مافوقِ خود تلقّی میاز مق

کنند. این قاعده و روشِ نظام احسن خلقت، هم می
العوالم که عالم ناسوت در عوالم بالا و هم در ادنی

 باشد جریان دارد.

علت عدم اطلاع ملائکه از حقیقت آدم و 
 اعتراض آنها

 روی این حساب در این آیۀ شریفه دارد که:
ا ۡ  بَشَر ۡ  ئِكَةِ إِنِّي خٰلِقُۡ  مَلَـٰۡ  بُّكَ لِلقَالَ رَ ۡ  ﴿إِذ
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي ۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  * فَإِذَا سَوَّي ۡ  مِّن طِين
 سٰجِدِينَ﴾. ۥفَقَعُواْ لَهُ 

پروردگار متعال به ملائکه فرمود که من »
خواهم بشری درست کنم که از خاک است. وقتی می

وردم و از روح اندازه درآمن او را مقدَّر کردم و به
خودم در او دمیدم، همه باید در برابر او به سجده 

 «بیفتید!
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ای که مأمور اجرای اوامر پروردگار در این ملائکه
توانند از روح عالم هستند )ملائکۀ مدبِّرۀ عالم( نمی

و ذات و سرّ پروردگار اطلاع داشته باشند و حامل 
 آن معنا و دقت و سرّ و حقیقت باشند.

طور که عرض شد ملائکه تا مرحلۀ نلذا هما
تُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴾ در خلقت انسان شرکت ۡ  ﴿نَفَخ

جای خودش محفوظ. ملائکه دارند؛ این مطلب به
در تغییر و تطوّرات انسان شرکت دارند؛ از خاک و 

سازند؛ قوای عالمِ دنیا ]را[ در آب و گل، انسان می
و ادراک  دهند؛ به انسان عقل و شعورانسان قرار می

دهند؛ به انسان رحمت و و قوۀ شهویه و غضبیه می
کنند؛ به انسان آنچه موجب بقاء رأفت عنایت می

کنند؛ تمام اینها حیوانی او در این عالم است اعطا می
اند، دیگر ای که از عالم خلقدرست. اما ملائکه

احاطه بر سرّ و ذات پروردگار ندارند. آنها معلول 
 ر علت آنهاست.هستند و پروردگا

بینیم که پروردگار فرمود: بنابراین در اینجا می
 ۥتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  ﴿فَإِذَا سَوَّي
که  [ از روح خودم در او دمیدم ـوقتی»]سٰجِدِينَ﴾؛ 
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دیگر دمیدن روحِ من از تحت قدرت شما خارج 
در « سجده کنید. سٰجِدِينَ﴾ به او ۥـ ﴿فَقَعُواْ لَهُ  است

اینجا این افاضۀ روح، از طرف خود پروردگار تعلق 
گیرد و در ملائکه از سرّ و روح پروردگار قرار می

داده نشده است؛ چون اگر در ملائکه هم همان سرّ و 
ذات و حقیقت و روح پروردگار وجود داشت، به 

عَلُ ۡ  کردند: ﴿أَتَجپروردگار خطاب و عرض نمی
نُ ۡ  ءَ وَنَحۡ  فِكُ ٱلدِّمَاۡ  دُ فِيهَا وَيَسسِ ۡ  فِيهَا مَن يُف

لَمُ مَا لَا ۡ  أَع ۡ  دِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّيۡ  نُسَبِّحُ بِحَم
 1لَمُونَ﴾.ۡ  تَع

دانستند اگر ملائکه حامل این قضیه بودند و می
کند دارای که این بشری که پروردگار او را خلق می

داشتند،  چه حقیقتی است و آنها بر این نکته اطلاع
که ماند. چناندیگر برای آنها جای اعتراض باقی نمی

پس از اینکه پروردگار، انسان را خلق کرد و آفرید و 
الجمله از آن حقیقتی که خدا در ذات انسان آنها فی

                              
 :151، ص 11شناسی، ج . امام30( آیۀ 2سورۀ بقره ) 1
ها بریزند؟ دهی که فساد کنند و خونآیا تو در روی زمین کسانی را قرار می»

گوییم و تو را تنزیه و تقدیس که ما تو را به حمد خودت تسبیح میدرحالی
 «“دانید.دانم که شما نمیمن چیزی را می”اوند به آنها گفت: نماییم. خدمی
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قرار داده اطلاع پیدا کردند، )مثل همین زمان که 
توانند کنم( دیگر ملائکه نمی]من[ با شما صحبت می

الجمله فهمیدند این اعتراض کنند؛ چون فیبه خدا 
هایی هستند که خدا حقیقت و روح آدم همانبنی

خودش را در ذات آنها قرار داده است و این اعتراضِ 
ملائکه مربوط به عالَمِ جهل و عدم علم آنها است. 

واسطۀ اینکه این انسان یک انسان مادّی است و به
قوای حیوانی قرار لازمۀ ماده بودن این است که در او 

شود و قوای حیوانی قوایی است که باعث تضاد داده 
 شود.و تنازع در عالم بقاء می

ملائکه به این مقدار که از کار خودشان مطّلع 
بودند، به همان مقدار به خدا اعتراض کردند. تا 

دست خودشان بود، در انسان عقل مقداری که کار به 
و قوای غضبیّه و شهویّه و قوایی که برای بقای انسان 
در این عالم به آن نیاز است قرار دادند. ]چون[ 

اند و آن قوایی که در هفهمیدند چه در انسان گذاشت
انسان هست چه مسائلی را در پی خواهد داشت، 
اینها را فهمیدند، شروع کردند به خدا اعتراض کردن؛ 
تا اینجا اعتراض آنها درست. اگر آن حقیقت و ذات 
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پروردگار در ذات انسان به ودیعت قرار داده نشده 
بود، اعتراض ملائکه صحیح بود؛ چون ملائکه عالِم 

و اطلاع داشتند. ولی از اینجا به بعد پروردگار  بودند
گوید تمام این کارهایی که شما انجام دادید همه می

درست، ولی یک کار به دست من است ]که[ شما 
لَمُونَ﴾؛ ۡ  لَمُ مَا لَا تَعۡ  أَع ۡ  انجام ندادید: ﴿قَالَ إِنِّي

یعنی شما « دانید.دانم که شما نمیمن چیزی می»
تید[ و در تحتِ سعۀ شما نبوده حامل این قوا ]نیس

است که این ]قوا[ را در وجود آدم قرار دهید. به 
 همین لحاظ اعتراض شما وارد نیست.

بنابراین چون جمیع صفات پروردگار که از 
مرحلۀ ذاتْ مادون است و اسمائی که خود ملائکه 
مسمّای به آن اسماء بودند، در وجود ملائکه قرار 

آنها نبود، لذا پروردگار  داشت ]ولی[ این جهت در
کند: ﴿فَإِذَا خاطر همین جهت به ملائکه امر میبه

 ۥتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُواْ لَهُ ۡ  وَنَفَخ ۥتُهُ ۡ  سَوَّي
 سٰجِدِينَ﴾.

 اعتراض ابلیس و عدم سجدۀ او بر آدم
داند انسان ابلیس در اینجا اعتراض کرد؛ چون می
داده شده، و خصوصیات او و قوایی که در او قرا 



_________________________________________________________________ 

11 

بیند تمام آنچه پروردگار در انسان قرار چیست و می
داده، در ابلیس هم هست ]و[ وجود دارد. اگر خدا 
به او وجود داده، به ابلیس هم وجود داده؛ ]اگر[ در 

ای او قوایی هست، در ابلیس هم قوایی هست. در آیه
هُ ۡ  مِّن ۡ  رۡ  خَي ۡ  از قرآن داریم: ﴿قَالَ أَنَا

و نار  1﴾،ۡ  مِن طِين ۥتَهُ ۡ  وَخَلَق ۡ  ن نَّارتَنِي مِۡ  خَلَق
از طین بالاتراست؛ تجرد و جنبۀ وجودی نار از تجرد 
و جنبۀ ]وجودی[ طین بالاتر است. ]ابلیس[ فقط به 
جهت وجود مادی نظر داشت؛ لذا اعتراض کرد که 

تواند به مقام مادون تنزّل پیدا کند؛ مقام اشرف نمی
راجح رکوع و سجود  تواند به مقاممقام ارجح نمی

تواند به مقام مفضول کرنش پیدا کند؛ مقام افضل نمی
پیدا کند. من از آتشم و قوای آتش و حرارت و 
ناریّت در من قرار داده شده؛ ]ولی[ او از خاک است 
و قوای مادی در او قرار داده شده؛ بنابراین من 

کند که انسان ]و وجود بالاترم. و برتری اقتضا می

                              
، ص 3شناسی، ج . الله76( آیۀ 38؛ سورۀ ص )12( آیۀ 7سورۀ اعراف ) 1

123: 
من نسبت به او مورد برگزیدگی و انتخاب و اختیار هستم! ”ابلیس گفت: »

 «“تو مرا از آتش خلق کردی و او را از گِل!
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تر و مادون کرنش بجای نیاورد ر مقابل پایینبرتر[ د
 و اعتراضش هم درست است.

باطل بودن اعتراض ابلیس و پاسخ خداوند به 
 او

ولی صحبت در این است که وقتی امر پروردگار 
لَمُ مَا لَا ۡ  أَع ۡ  آید: ﴿قَالَ إِنِّيبه ملائکه می

، این بدبخت بیچاره هم باید این امر 1لَمُونَ﴾ۡ  تَع
را امر جدی و مولوی و ربوبی تلقی کند. پروردگار 

 ۡ  عِبَاد ۡ  که آن بندگان خدا ]ملائکه[ ﴿بَلطور همان
لِ وَهُم ۡ  قَوۡ  بِٱل ۥبِقُونَهُ ۡ  رَمُونَ * لَا يَسۡ  مُّك
بندگانی هستند که از این امر  2مَلُونَ﴾؛ۡ  يَع رۦِهِۡ  بِأَم

کرد؛ طوریش اطاعت کردند، خب او هم اطاعت می
لائکه اطاعت کردند و تقرب شد. چطور اینکه منمی

که داد؛ درحالتییافتند، این هم این عمل را انجام می
این کار را نکرد و مورد سخط و غضب پروردگار 

 واقع شد.

                              
 :379، ص 1نور ملکوت قرآن، ج. 30( آیۀ2سورۀ بقرة ) 1
 «دانيد!دانم چيزى را كه شما نميمن مي»
 :252، ص 1. معادشناسی، ج 27و  26( آیه 21سورۀ انبیاء ) 2
فرشتگان بندگان بزرگوار و مکرَّم ما هستند و از گفتار خدا و ارادۀ او سبقت »

 «کنند.گیرند و به امر خدا عمل مینمی
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 صحبت در اینجاست:
جُدَ لِمَا ۡ  لِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسۡ  إِبۡ  ﴿قَالَ يَـٰ

 1تُ بِيَدَيَّ﴾؛ۡ  خَلَق
ینکه سجده چیز تو را منع کرد از اای ابلیس! چه»

 «کنی به آن کسی که او را با دست خودم خلق کردم؟
ای بود که باید به آن توجه کرد. آن را که این نکته

من با دست خودم خلق کردم ]و[ ملائکه در آن 
 تُ بِيَدَيَّ﴾ۡ  شرکت نداشتند. ﴿لِمَا خَلَق

 کردن انسانهاقدرت و احاطۀ ابلیس در گمراه
داند که نظام عالم برعهدۀ جبرئیل و ابلیس می

ذلک است. میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و امثال
ابلیس ]همراه[ با خود ملائکه و ملائکۀ مقرّب بوده 
است. ابلیس از جریان عالَم اطلاع دارد؛ ابلیس مرد 

ها که ادعا ملّا و دانشمندی بوده! عقلش از خیلی
بلیس خیلی ملّا و عالم کنند، خیلی بیشتر است! امی

است. ابلیس کسی است که از اسرار خلقت اطلاع 
دارد، حالا وارد این قضیه نشویم؛ خلاصه سربسته و 

داند. این ابلیس همان کسی دربسته، خیلی چیزها می

                              
 .75( آیۀ 38سورۀ ص ) 1
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 گوید:خورد و میاست که قسم می
مَعِينَ * إِلَّا ۡ  أَج ۡ  وِيَنَّهُمۡ  ﴿قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغ

 1لَصِينَ﴾.ۡ  مُخۡ  هُمُ ٱلۡ   مِنعِبَادَكَ
اگر به همۀ عمرش یک « قسم به ذات و عظمتت»

حرف راست نزده، اینجا حرف راست زده است! 
آدم را قسم به ذات و عظمتت تمام بنی»گوید: می

 «کنم، مگر چند نفری و یک دستۀ خاص.اغواء می
گذارد هم سر شما را؛ یعنی هم سر من را کلاه می

آدم از دست م افراد عالم. تمام بنیهم افراد عامی ه
برند، مگر ﴿إِلَّا عِبَادَكَ این بزرگوار)!( جان به در نمی

لَصِينَ﴾. قسم خورده دیگر! ۡ  مُخۡ  هُمُ ٱلۡ  مِن
ایستد؛ واقعاً زند، پایش هم میحرفی می ابلیس وقتی

آدم هزار ایستد! برای نفوذ در قلوب بنیهم پایش می
آید؛ بندی، از یک راه دیگر میداند. یک راه را براه می

ها را سد آید؛ تمام راهآن راه ببندی، از راه دیگر می
قدر این آدم آید. اینکنی، از یک جای دیگر می

 عجیبی است!
منتها دیگر مناسبت ندارد  ای یادم آمد ـقضیه

                              
 .83و  82( آیه 38سوره ص ) 1
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ـ راجع به مکر ابلیس  گذاریم برای بعدشاءالله میإن
سراغ پیغمبران  جهت[ نصیحت کردنکه چطور ]به

رود و منظورش از این نصیحت، اظهار یأس در می
کند ولی رود نصیحت میظاهر میدل اینهاست. به

منظورش این است که یأس در دل آنها ایجاد کند. 
شود! خلاصه از این موجود خیر تراوش نمی

ای خواهد قضیهخاطرتان جمع! هرجا که دیدید می
 ید.پیش بیاید متوجه این قضیه بشو

حال[ ابلیس سجده نکرد و ]سرّ[ این کل]علی
قضیه همان مطلب است که تمام ادراک ملائکه بر 
پایۀ آن چیزی است که خدا در وجود آنها قرار داده 

 است.

 شناخت خود یعنی معرفت به پروردگار
 از پیغمبر اکرم روایت است که فرمودند:

أعرَفکُُم بِنَفسِهِ أعرَفکُُم بِرَب ِه.
1 

 «[شناسد پروردگار خودش را.سی بهتر شناخت خودش را، بهتر میهرک]»

در حدیث قدسی وارد است که خداوند متعال 
 فرماید:می

یابن آدم، إعرِف نفسَکَ تعَرِف رَبَّکَ.
2 

                              
 . 20، ص 1روضة الواعظین، ج  1
 با قدری اختلاف. 299مشارق أنوار الیقین، ص  2
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«ای.[اگر توانستی ذات خودت را بشناسی، ]قطعاً خدای خودت را شناخته»
1 

کدام از ما خاطر همین جهت است. هیچاین به
شناسیم! به قول مرحوم آقا سیداحمد کربلایی ینم

گوید: فرستد، میای که برای شخصی میدر نامه
 2«فدای جان عزیزت شوم که هیچ از آن خبر نداری.»

آنچه ما ]از آن[ خبر داریم، فقط به 
گردد؛ ]اما[ مسائل و خوردوخوراک برمی

 خصوصیات دیگر، هیچ از آن خبر نداریم.
 ف رَبَّکَ إعرِف نفسَکَ تعَرِ 

«ای!اگر توانستی ذات خودت را بشناسی، قطعاً خدای خودت را شناخته»
3 

شناخت ذات، مساوی است با شناخت 
 فرماید:پروردگار. پیغمبر اکرم می

 أعرَفکُُم بِنَفسِهِ أعرَفکُُم بِرَب ِه.
 «شناسد پروردگار خودش را.هرکسی بهتر شناخت خودش را، بهتر می»

 عرفت و شناختدارای مراتب بودن م
این نکته را در اینجا تذکر بدهم: عرفانی که برای 

شود، مراتبی دارد. در اینجا شخصی حاصل می
إعرِف »نحو مطلق بیان کرده: پروردگار، عرفان را به

شناسی. چقدر ؛ می«نفَسَکَ... تعَرِف رَبَّکَ 

                              
 .299مشارق أنوار الیقین، ص  1
 :67مبانی تشیّع، ص  2

علیه[ به یکی از علمای تبریز که با او در  الله آقا شیخ محمد بهاری رحمة»]
 «“ست گردم که از آن خبری نداری!قربان وجود مقدّ”نویسد: رابطه بوده، می

 .299مشارق أنوار الیقین، ص  3
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شناسی؟ در اینجا حد تعیین نکرده است. اگر ما می
اسیم، شناخت ما شرایط و بخواهیم کسی را بشن

اقتضائاتی لازم دارد و باید شرایطی آماده شود؛ یکی 
از آن شرایط این است که ما بتوانیم با خصوصیات او 

مثال پدرش باباز نزدیک اطلاع پیدا کنیم. من
کیست؟ مادرش کیست؟ برادرش کیست؟ این یک 

گویند: مرحلۀ شناخت از دور است. به این می
ای. این شخص اسمش چیست؟ شناخت شناسنامه

فامیلش چیست؟ پدر و مادرش چه کسانی هستند؟ 
ای هستند؟ این یک شناخت از کدام قوم و قبیله

ظاهری است. برای اینکه بتوانید او را بهتر بشناسید، 
نشر داشته باشید؛ با او بروید بیایید  و باید با او حشر

در مجالس شرکت کنید؛ با او بنشینید بلند شوید 
رکت کنید؛ خلاصه مراوده داشته باشید تا ح

خصوصیات او را بهتر بدانید. اگر یک روز با یک 
شخص ارتباط داشته باشیم، مقداری از خصوصیات 

شود. اگر از ما سؤال کردند که او برای ما روشن می
توانیم در آن حدودِ آقا، خصوصیات او چیست؟ می

روز،  ارتباطِ خودمان مطلب را بیان کنیم. اگر دو
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بیشتر؛ سه روز، بیشتر؛ یک ماه، بیشتر. تا اینکه 
گذرد، الجمله از ذهنیات او و آنچه در درون او میفی

 اطلاع پیدا کنیم. این یک قضیه.
مسئلۀ دیگر اینکه: براساسِ استعداد خود و آنچه 
پروردگار در ما به ودیعه قرار داده است، ادراکات و 

قرار  خصوصیات و صفات او را مورد سنجش
اگر ما علم داشته باشیم، با علمِ خود،  دهیم.می

زنیم. اگر در وجود ما جود ادراکات او را محک می
و بخشش و سخا و حلم و بردباری و رأفت و 
عطوفت باشد، براساسِ همان چیزی که خداوند در 

دهیم. ما قرار داده، او را مورد سنجش قرار می
ادراک دارد. بینیم چقدر بخشش و جود و علم و می

صفات حسنه و صفات رذیلۀ او به چه مقدار است. 
خلاصه، برای عرفان یک شخص نیاز دارد به اینکه 
فاصلۀ بین ]ما[ و او کم شود و براساسِ آنچه در 

عنوان صفات و غرائز و قوا قرار داده شده، وجود ما به
قوا و غرائز و صفات او را مورد تجزیه و تحلیل قرار 

 ئله روشن است.دهیم. این مس

اتّحاد با هر چیز، تنها راه رسیدن به شناخت 
 کامل از آن
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هرچه ما به شخص نزدیک باشیم ولی قوۀ عاقلۀ 
طور[ توانیم آنچه در او ]است، آنما کم باشد، نمی

شاید تشخیص دهیم. هرچه ما به شخص  و که باید
نزدیک شویم اما علم ما به مسائل اندک باشد، 

سرّ و سویدای او اطلاع پیدا کنیم. از  توانیم از آننمی
 همۀ اینها گذشته، این تازه در مرحلۀ ظاهر است.

رویم سراغ باطن: اگر چشم ما به باطن باز می
توانیم از آن مسائلی که در نفس او نشده باشد، نمی

مختفی و مکنون است اطلاع پیدا کنیم. وقتی چشم 
و آن باطن ما به باطن باز شد و ارتباط بین این باطن 

شود و زیاد برقرار شد، معرفت ]برای[ ما پیدا می
شود. پس برای عرفان نسبت به یک شخص، می

انسان باید از همان دریچۀ آنچه پروردگار به او 
طورکه عنایت کرده وارد شود تا بتواند به او آن

 شاید معرفت پیدا کند. و باید
رود.... تا حدی که دیگر رود و میاین عرفان می

تواند پایش را فراتر از انسان از آن به بعد دیگر نمی
آن حد بگذارد و آن حدی است که به مرحلۀ سرّ و 
سویدای او برسد. در ضمیر و سرّ و سویدای او چه 
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گذرد؟ امکان ندارد انسان بتواند به این مرحله راه می
یک نوع اتحاد بین او و آن اینکه  پیدا کند، مگر

واسطۀ آن اتحاد پیدا شود تا بتواند به 1شخص معروف
 به عرفان مطلق برسد.

تمام آنچه پروردگار از صفات و اسماء خود به ما 
عنایت کرده است، ما را به پروردگار در مقام اسم و 

کنند؛ مانند خود ملائکۀ مقرّب و صفت راهنمایی می
قدر قضیۀ از عرفان د. اینای که مادون هستنملائکه

آید و و این مرحله از عرفان مقید و محدود می
که به مرحلۀ ذات شود. همینآید... و نزدیک میمی
کند. در آنجا ]که مرحلۀ رسد، در آنجا توقف میمی

ذات است[ دیگر نه اسمی است و نه رسمی و نه 
وصفی و نه صفتی. این ]مرحلۀ شناخت قبل از ذات[ 

رفان مقیّد و محدود. این مرحلۀ قید و تعیّن شود عمی
رود؟ آن وقتی که ذات انسان، متصل به می بین کِی از

ذات پروردگار شود. از اتحاد ذات انسان با ذات 
آید. اینجا دیگر دست میپروردگار، عرفان مطلق به

شود و انسان عالم به خود و علم، علم حضوری می

                              
 شود. )محقق(شخصی که مورد شناخت واقع می 1
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شود ر میشود. این عرفان دیگذات خودش می
 عرفان مطلق.

تسبیح و تحمید همۀ موجودات و ملائکه برای 
 پروردگار

لذا ملائکه و موجودات همه از یک دریچه 
های کنند نه از دریچهپروردگار را تسبیح می

متفاوت؛ همه مشغول تسبیح و تحمیدند، منتها همه 
ها خدا را تسبیح آن که از تمام دریچه. از یک دریچه

طرفِ او را کند، این آدم دوپایی است که یک می
ته طرفِ او را رحمان گرفشیطان گرفته و یک 

این قضیه بیرون [ پسِ]تواند از این می[. است]
 .بیاید

کنند؛ در روایت داریم روزی همه تسبیح می
حضرت داوود در محراب عبادت خودش مشغول 

ای، کرم عبادت بود؛ در این موقع دید جنبنده
آید و به کند و جلو میکوچکی دارد حرکت می

شود. آمد و خزید وخزید، محراب نزدیک می
طور جلو آمد تا به آن محراب و محل عبادت همین

موقع این سؤال حضرت داوود نزدیک شد. در این
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در ذهن حضرت داوود خلجان کرد و این قضیه پیش 
خدایا، این کرم دیگر چیست؟! برای چه این »آمد: 

تواند کار میرا درست کردی؟ چه نفعی دارد؟ چه
 که این سؤال برایش پیش آمد،همین« انجام دهد؟

خداوند به آن کرم وحی فرستاد که تکلّم کن و آنچه 
گذرد برای حضرت داوود بیان کن. در ضمیرت می

ناگاه کرم برای حضرت داوود به صدا در آمد و 
الله، تو من را کوچک شمردی! ای نبیّ»گفت: 

که من با این صِغَر جثّۀ خودم و با این درحالتی
 1«کنم!میشمردن تو، بیشتر از تو تسبیح خدا  کوچک

اینجا دیگر زبانش بند آمد! ها! نگاه به کوچکی قضیه 
من با این صغر جثۀ خودم و با »گوید: کنی؟! میمی

این کوچک شمردن تو از تو بیشتر تسبیح خدا را 
خدایا این کرم را برای »گویی: تازه تو می« کنم.می

منتها از دریچۀ خود و ازآن نقطۀ « چه خلق کردی؟!
ص وجودی خود تسبیح خدا را خاص و شکل خا

 کند.می
وَلٰكِن لَّا  دۦِهِ ۡ  ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡ  ﴿وَ إِن مِّن شَي

                              
 .64رجوع شود به الزهد، ص  1



_________________________________________________________________ 

23 

 1﴾؛ۡ  بِيحَهُمۡ  قَهُونَ تَسۡ  تَف
نکره »گویند: آورد. میخدا در اینجا استثنا نمی
 کند.در سیاق نفی، افادۀ عموم می

چیز در عالم خلقت هیچ»ءٍ﴾؛ ۡ  ﴿وَ إِن مِّن شَي
﴾؛ ]مگر اینکه[ دۦِهِ ۡ  .﴿إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَموجود ندارد

که حمد خدا را کند با حمد؛ همینتسبیح خدا را می
 «کنددهد، فوراً بعدش تسبیح میانجام می

این حمدِ من، لیاقت مقام »گوید:[ ]در واقع می
کند. در ]لذا[ یک تسبیح می« ربوبی تو را ندارد.

 هرجا حمد داریم، تسبیح هم داریم.
وَلٰكِن لَّا  دۦِهِ ۡ  ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡ  إِن مِّن شَي ﴿وَ

 ﴾؛ۡ  بِيحَهُمۡ  قَهُونَ تَسۡ  تَف
 راز شدگر تو را از غیب، چشمی باز شد *** با تو ذراتِ جهان هم

 باش تا خورشیدِ حشر آید عیان *** تا ببینی جنبشِ جسمِ جهان
 شبانگویند روزان و جملۀ ذراتِ عالهم در نهان *** با تو می

 «ما سمیعیم و بصیریم و هُشیم! *** با شما نامحرمان ما خامُشیم!»
مادی می حرمِ جانِ جمادان کِی شوید؟!تا شما سوی جه وید *** مه  ره

وید *** غلغلِ اجزای عالم بشنوید!  از جمادی در جهانِ جان ره
 ها نهرْبایهدهتفاشْ تسبیحِ جمادات آیدهت *** وسوسۀ تأویل

خاک و نطقِ گِل *** هست محسوسِ حواسِ اهل دلنطقِ آب و نطقِ 
2 

وَلٰكِن لَّا  دۦِهِ ۡ  ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمۡ  ﴿وَ إِن مِّن شَي
 ﴾.ۡ  بِيحَهُمۡ  قَهُونَ تَسۡ  تَف

                              
 .44( آیۀ 17سورۀ اسراء ) 1
و کشکول  227گزیده ابیاتی از مثنوی معنوی )میرخانی(، دفتر سوم، ص  2

 .13، ص 2بهائی، ج 
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ظهور سرّ الهی در افراد برحسب علم و 
 مصلحت خداوند

ای که پروردگار در ذات انسان قرار این ودیعه
این سرّی که خدا  داده، در همۀ افراد وجود دارد. و

طور به در ذات آدم سپرده است، این سر همین
ها ]انتقال ها و نتیجهفرزندان او و از فرزندان او به نوه

آیند، منتها در ها بعد ]از[ نسل مییابد[ و نسلمی
واسطۀ اتفاق افتد که بهاینجا یک قضایایی اتفاق می
ید بینمرتبه میشود؛ یکآنها مسئله طور دیگری می

کند. ها ظهور پیدا میآن سرّ از یکی از این نسل
مرتبه نگاه روند، یکآیند و میطور افراد میهمین

بینید ]از[ یک طایفه و فامیل و قبیله، ]در[ کنید میمی
یک نفر آن سرّی که خدا در او قرار داده، به فعلیت 

رسد ]و[ رسد ]و[ آن استعداد به ظهور میمی
آید آید و بالا میهد و بالا میدخودش را حرکت می

إعرِف نفَسَکَ... »جایی که رسد به همان]تا[ می

کند؛ و این دیگر ]بین افراد[ فرق نمی «تعَرِف رَبَّک.
بینید از یک انسان عاصی کنید، میدفعه نگاه مییک

فاسد طالح، یک فرد مؤمن صالح عابد عارف بیرون 
ر دست آید که نظیرش وجود ندارد. این دیگمی
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خداست و علم انسان از این مرحله عاجز است. خدا 
 کند.می داند دارد چهخودش می

از یکی مانند بهترین خلق خدا امام ]امام هادی[ 
آورد که وقتی السلام فرزندی به وجود می علیه
آیند بشارت تولد آن فرزند را به امام )امام علی می

و[ السلام بدهند، حضرت گرفته ] النقی( علیه
کنند به آن شخصی که شوند ]و[ رو میناراحت می

داند که از خدا می»فرمایند: در کنار]شان[ نشسته می
از  1«آید.این طفل چه مسائلی بر شیعیان ]وارد[ می

بهترین خلق خدا در روی زمین و حجت خدا یکی 
 شود. از حضرت نوح؛ طور میاین

 م شدپسر نوح با بدان بنشست *** خاندان نبوتش گ
سگ اصحاب کهف روزی چند *** پی مردم گرفت و مردم شد

2 

آید که مشمول قهر و غضب فرزندی به وجود می
 شود:خدا واقع می
کنیم از طرف نگاه میطرف ]اما[ از آناین یک

ترین خلق خدا در زمان ابوبکر بدترین ]و[ شقی
آید بکر( به وجود میخود، فرزندی )محمد بن ابی

                              
 .321، ص 1الدین، ج  رجوع شود به کمال 1
 .24، ص 5گلستان سعدی، باب اول، مثل  2
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خدا]ست[ و از آن اوتاد و اولیایی  که از اولیای
شیعیان »فرمایند: السلام می شود که امام رضا علیهمی

علی سه نفر بودند: سلمان، اباذر، محمد بن 
طور است. این به چه جهتی قضیه این  1«بکر.ابی

دانیم و اینجا دیگر عاجزیم. نه است؟ ما دیگر نمی
داند میدانید؛ خودش ]تنها[ من، ]بلکه[ شما هم نمی

کند. تمام این خلایق، بندگان او هستند و کار میچه
کند. اینجا دیگر ما عقلمان کار میداند چهخودش می

 رسد و عاجزیم.نمی
یک نفر را مانند یزید بن معاویه به آن کیفیت 

دهد[، و فرزند همین یزید بن معاویه ]قرار می
)معاویة بن یزید( ]را[ از شیعیان امیرالمؤمنین 

یک نفر را مثل سنِدی بن شاهِک، قاتل   2کند.یم
هایی که کند ]با[ آن همه اذیتموسی بن جعفر می

]اما[ فرزند   3برای موسی بن جعفر به وجود آورد،

                              
 با قدری اختلاف: 441، ص 2الاحتجاج، ج  1
إنَّ شيعَتهَُ الحَسَنُ و الحُسَينُ و سَلمانُ و  السلام[:قاله ]الرّضا علیه...»

دُ بنُ أبي ارٌ و محم  مِن  بَكرٍّ ال ذینَ لمَ یخُالِفوا شَيئا  أبوذرَ ٍّ و المِقدادُ و عَم 
 ... .«أوامِرِه

، 2؛ تاریخ حبیب السیر، ج 254، ص 2رجوع شود به تاریخ الیعقوبی، ج  2
 .73و  72، ص 3؛ مروج الذهب، ج 131و  130ص 

 .267 ـ 265رجوع شود به الهدایة الکبری، ص  3
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همین سندی بن شاهک از شیعیان امیرالمؤمنین 
دهد؛ ما این کاری است که او انجام می  1]است[!

 دانیم.نمی

های پیامبر اکرم برای به رساندنِ فداکاری
 انسان به حقیقت توحید

ای از پیغمبر نقل کنم؛ قرار شد خواستم قضیهمی
رویم. از پیغمبر بگوییم ]ولی مدام[ به حاشیه می

دهد و مجلس طولانی ظاهراً دیگر وقت اجازه نمی
 شود.می

کار کرد؟ آن کسانی را پیغمبر ]و[ رسول خدا چه
جا برسند اینها را مطلب قرار بود به همین که خلاصۀ

جمع آوری کرد، دورشان را گرفت، ]زیر[ بال و پر 
اینها را گرفت و اینها را برد آنجا. این کاری است که 
پیغمبر کرد. این همه زحماتی که پیغمبر کشید 

                              
از نوادگان « کُشاجِم السندی»ابوالفتح محمود بن الحسین الرّملی معروف به  1

 321، ص 4باشد که ترجمۀ آن در شذرات الذهب، ج یسندی بن شاهک م
آمده است. وی از بزرگان شعراء، فضلاء، کُتّاب،  167، ص 7و الأعلام، ج 

باشد و تألیفاتی در این خطباء، منجّمین، ادباء و اطبّاء قرن سوم هجری می
ها از ایشان باقی مانده است. در وصف و محبّت امیرالمؤمنین و زمینه
باره رجوع شود به السلام اشعار غرّائی سروده است. دراین لیهمبیت عاهل

، 3و ج  120، ص 2و ج  326، ص 1السلام، ج  طالب علیهممناقب آل ابی
 . )محقق(336و  117و  83و  49، ص 4و ج  306ص 
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 خاطر همین بود.به
آقا برو مسئولیتی را : »اگر به شخصی بگویند

خود را به سختی ]همه  خب این.« انجام بده
آقا برو فلان :»گویند می. که دیگر ندارد[ انداختن

فلان مطلب را بر عهدۀ تو گذاشتیم، . کار را انجام بده
دهد؛ اگر مانع رود انجام میخب می.« برو انجام بده

اما . ای نیستگردد دیگر؛ اینکه مسئلهپیدا شد، برمی
سمت بهاز مکه : کندپیغمبر قضیه را پیگیری می

[ پیش]مسائلی در آنجا . کندطائف حرکت می
در . ]زنندبه او سنگ می[ و]کنند دنبال او می: آیدمی

داریم از ساق پای آن حضرت در طائف خون [ تاریخ
به سر آن حضرت سنگ زدند و از سر آن . چکیدمی

حضرت در کناری نشسته . آمدحضرت خون می
فته گردوغبار صورت آن حضرت را گر. بودند

برای آن [ و]آید در این موقع غلامی می[. بود]
این ! بینند هانحضرت می. آوردحضرت انگور می

شروع . شود دستش را بگیریمهمانی است که می
کنند با او صحبت کردن و او را مؤمن و مسلمان می
دوباره به « من حقم را گرفتم!»: گویندکنند و میمی
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که پیغمبر دارد  این کاری است  1گردند.مکه برمی
 کند.می

 ظهور تامّ رأفت و رحمت الهی در وجود پیغمبر
]سرّ[ این همه قضایا و مسائلی که برای آن 

افتد؛ این قضیه چیست؟ غیر از این حضرت اتفاق می
است که ظهور رأفت خدا و نزول پروردگار در رأفت 

 و رحمت در این قالب است؟!
ود که خطور به وحدانیت خدا قسم، همان

پروردگار بر این بندگانش رأفت و رحمت داشت، 
طور پیغمبر داشت! به وحدانیت خدا قسم همین

که خود پروردگار بر خلائقش طور خوردم! همان
رحمت و رأفت دارد، ]چون[ اینها بندگانش هستند، 
همان رأفت و رحمت در وجود پیغمبر است: ﴿وَ 

تمام  2لَمِينَ﴾.عٰۡ  لِّل ۡ  مَةۡ  نكَٰ إِلَّا رَحۡ  سَلۡ  أَر ۡ  مَا
وقت عالمِ خلقت زیر رحمت پیغمبر اکرم بود. آن

بیت پیغمبر چه ببینید این مردم با پیغمبر و با اهل

                              
؛ 331و  330السلام، راوندی، ص  رجوع شود به قصص الأنبیاء علیهم 1

 .68، ص 1السلام، ج  علیهم طالبمناقب آل أبی
 :143ص 9. معادشناسی ج107( آیۀ 21سورۀ انبیاء ) 2
 «و اى پيغمبر ما نفرستاديم تو را مگر رحمت براى تمام عالميان.»



30 

 کردند!
خواهند از دنیا حتی روز آخری که پیغمبر می

بروند ]وقتی[ یک روز به وفات و رحلت پیغمبر 
مانده است، به فضل بن عباس و امیرالمؤمنین امر 

د زیر بازوی آن حضرت را بگیرند و کند بیاینمی
بیت توصیه ببرند، در آن حال در مسجد ]دربارۀ[ اهل

إن ی تارِکٌ فيکُمُ الثَّقلَيَن: کِتابَ اللهِ و »کند: می

 1 «عِترَتی.
 شدت محبت و اتصال بین پیغمبر و حسنین

در روایتی دیدم که روزی پیغمبر اکرم در منزل 
خوابیده بودند. حسنین ]که[ در آن موقع طفل بودند، 
آمدند وارد منزل پیغمبر شدند؛ دیدند پیغمبر 
خوابیده، اینها هم سرشان را درست گذاشتند روی 
پیغمبر و خوابیدند. خب دیگر جای خودشان را 

عد از[ دانستند کجاست! هوا هم تاریک بود. ]بمی
مدتی که خوابشان برده بود، از خواب بلند شدند. 
شروع کردند راهی را ]در پیش[ گرفتن و از مدینه 

طور بیرون آمدند. حضرت زهرا آمدند دیدند همین

                              
 .340، ص 2رجوع شود به إرشاد القلوب، ج  1
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که حسنین ]به[ منزل نیامدند. به خانۀ پیغمبر آمدند، 
دیدند ]آنجا[ نیستند. امیرالمؤمنین آمدند دیدند 

در این دل شب کجا »ند: ]حسنین[ نیستند. گفت
پیغمبر و اصحاب و امیرالمؤمنین حرکت « اند؟رفته

دنبال ]آنها[ بگردند. کردند ]و[ بیرون آمدند ]تا[ به
نوری در مقابل پیغمبر ظاهر شد و »در روایت داریم؛ 

کردند. آن نور به دنبال همان نور حرکت میپیغمبر به
نبال آن دکرد، پیغمبر هم بههرجا انحراف پیدا می

از آسمان « رفتند. رفتند ]تا[ از مدینه خارج شدند.می
طور[ آمدند دیدند بارید. ]همینهم شدید باران می

نور در یک جا ایستاد. وقتی که رفتند، دیدند حسنین 
های بیرون مدینه در کنار دیواری در یکی از باغستان

اند و فقط اند و دست در گردن هم انداختهخوابیده
آید؛ مانعی هست! ازۀ محیط حسنین باران نمیاندبه

خاطر[ باران شدید کاملًا گِل تمام اطراف ]آنها به
آید و یکی از ملائکۀ شده و فقط این مقدار باران نمی

های خودش را قرار داده که باران پروردگار هم بال
کردند به اینکه درِ ]خانۀ[ این نیاید! آنها افتخار می

جا مسائلی هست. یکی از ملائکه خاندان بیایند! این
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گذارد باران های خودش را روی آنها گرفته و نمیبال
 کند.بیاید و آنها را از حوادث منع می

]حسنین[ از خواب بلند شدند. پیغمبر اکرم هر 
سمت مدینه حرکت کرد. دو را در بغل گرفت و به

الله یکی از کند به پیغمبر که یا رسولابوبکر رو می
نیازی نیست. »را به من بده. پیغمبر فرمودند: اینها 

یکی دیگر )ظاهراً « ای نیست. ثقلی ندارند!مسئله
الله، حسن یا رسول»کند: عمر( به پیغمبر عرض می

حضرت « ای؟!یا حسین را بده؛ هر دو را بغل کرده
امیرالمؤمنین « ای نیست.مسئله»فرمایند: می

لله، یکی از ایا رسول»کند: السلام عرض می علیه
اینجا دیگر حضرت « اینها را به من عنایت کن.

توانند ]درخواست[ امیرالمؤمنین را رد کنند؛ رو نمی
ای حسن، آیا »فرمایند: کنند به حسن و میمی
عرض « خواهی در بغل و آغوش پدرت بروی؟می
خواهم همین]جا[ در الله، مینه یا رسول»کند: می

پیدا کرده بود! بعد خوب جایی « آغوش شما باشم.
ای حسین، »فرمایند: حضرت به حسین می

امام حسین هم « خواهی در آغوش پدرت بروی؟می
« زنم.من هم همان حرف برادرم را می»فرماید: می
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خلاصه پیغمبر هر دو را بلند کردند و در آغوش 
 1طور آوردند تا به منزل رساندند. گرفتند و همین

اینکه بوده، نه حسنین جایشان آغوش پیغمبر
طرف و از طرف به آنسرشان را بر بالای نیزه از این

 این شهر به آن شهر!
الله! السَّلامُ علهی رسولِ ألسَّلامُ علیکه یها ابنه 

 الحسین!
صیهِّ  لِلناّظِرینه علیٰ قهناةٍ یرُفهعُ ***  رأسُ ابنِ بنِتِ محمّدٍ و وه
عٍ  سمه نظهرٍ و بمِه عٌ ***  و المُسلِمونه بمِه  لا مُنکِرٌ مِنهُم و لا مُتهفهجِّ
نظهرِکه العیُونُ عِمایهةً  عُ ***  کهحُلهت بمِه مَّ رُزؤُکه کُلُّ اذُنٍُ تهسمه  و أصه

نَّت أنهّا وضةٌ إلّا تهمه طِّ ***  ما ره ظِّ ]لِخه عُ لکه حُفرة ٌو لِحه [ قبرِکه مهضجه
2 

زیاد[ دستور داد سر آن حضرت و سایر ]ابن
شوارع کوفه بگردانند.  ها وسرها را در کوچه

وارد مجلس خود  3خِماربیت آن حضرت را بیاهل
را به مجلس خود دعوت  4هانمود. تمام افراد و رجّاله

 نمود.
گوید: حجر در الصواعق المحرقه میابن

هنگامی که سر سیدالشهدا را به دارالاماره آوردند، »

                              
 طالبأبی؛ مناقب آل446 ـ 443رجوع شود به الأمالی، شیخ صدوق، ص  1

 .26، ص 4علیهم السّلام، ج 
 .163اللهوف، ص  2
ها با آن سر وگردن خود را خِمار جمع خُمُر به معنای چیزی است که زن 3

 پوشانند؛ مانند روسری و مقنعه.)محقق(می
 افراد پست و فرومایه.)محقق( 4
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چکد! مردم دیدند از در و دیوار دارالاماره خون می
زیاد با حالت تمسخر و خنده و مستی در مقابل ناب

بیتِ آن حضرت دست برد به چوب، بر لب و اهل
 «دندان آن حضرت...!

طیبزادۀ مرجانه از مستی قهضیب *** می  زدش بر حُقۀّ لعلِ ره
 ]پور اهرقهم را از آن کردار زشت *** دل برآشفت و شکیب از دستْ هِشت[

گاه مصطفیا *** بازگیر از بوسهگزان گفت ای لعین چوب از جفلب
1 

زید بن ارقم در آنجا حاضر بود؛ وقتی این منظره »
 را مشاهده نمود، صدا برداشت: 

دیدم رسول خدا را ای پسر زیاد! چوب از این لب و دندان بردار! به خدا قسم می”

«“بوسید.که بارها این لب و دندان را می
2 

 مین!ألا لهعنةُ اللهِ علهی القومِ الظّال
﴿أَيَّ  آله محمّدٍ   3اْ﴾ۡ  لَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوۡ  ﴿وَسَيَع

 4يَنقَلِبُونَ﴾. ۡ  مُنقَلَب
  

لِّ عهلیٰ محمّدٍ و آلِ محمّدٍ   اللهُم صه

                              
 .146، ص 35دیوان نیّر تبریزی، مثنوی آتشکده، بخش  1
 .199و  198و  194قة، ص رجوع شود به الصواعق المحر 2
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 3
 .227( آیۀ 26سورۀ شعراء ) 4
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